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مهدی بازرگان: با ورود اســرائیل به معادلات جنگ زمینی در لبنان 
اکنون ســؤالات بســیار زیادی درباره آینده حزب االله و همچنین این 
کشــور (لبنان) وجود دارد؛ اینکه سناریوهای اسرائیل برای حمله زمینی به 
جنوب لبنان چیســت و چه اقتضائاتی برای فضای سیاسی لبنان به وجود 
خواهد آمد؟ «شرق» برای پاسخ به این سؤالات و پرسش هایی از این دست، 
گفت وگویی را با قاســم محبعلی، سفیر اسبق ایران در مالزی و یونان، مدیر 
کل خاورمیانــه عربی و شــمال آفریقا در وزارت امور خارجه و کارشــناس 

مسائل خاورمیانه و جهان عرب پی گرفته است که در ادامه می خوانید:
   

  جناب محبعلی چه برداشــتی از برنامه اســرائیل برای حمله زمینی به   �
جنوب لبنان دارید؟

اگر طبق آن چیزی که ارتش اسرائیل گفته، تحلیل کنیم به نظر می رسد 
که آنها سعی می کنند یک عملیات محدود را در جنوب لبنان داشته باشند 
با این هدف که حملات موشــکی و کاتیوشــایی حزب االله به درون اراضی 
اشغالی را متوقف کنند و به همین واسطه احتمالًا اسرائیل عملیات زمینی 
را تا پشــت رودخانه لیتانی و مطابق با قطع نامــه ۱۷۰۱ پیش خواهد برد. 
چون طبق این قطع نامه قرار اســت در حــد فاصل این منطقه ارتش لبنان 
مستقر باشد. این قطع نامه در سال ۲۰۰۶، مستقیما توسط دولت لبنان و به 
صورت غیرمســتقیم توسط حزب االله پذیرفته شــد و قرار بر این بوده که در 
مرزها هم نیروهای یونیفل یا نیورهای پاســدار و حافظ صلح سازمان ملل 

مستقر باشند.
  یعنی به باور شما اســرائیل به دنبال تکرار سناریو سال ۱۹۸۲ و اشغال   �

لبنان نیست؟
فعلًا طبق آن چیزی که خود ارتش اســرائیل گفته، آنها سعی می کنند 
منطقه حد فاصل تا رودخانه لیتانی را از نیروهای فلســطینی و لبنانی پس 
بگیرنــد و اگر طبق همین مواضع باشــد باید این منطقــه دوباره به ارتش 
لبنان داده شود. چون طبق قطع نامه ۱۷۰۱، ارتش لبنان باید در این مناطق 
حضور داشته باشد و ارتش اسرائیل باید عقب نشینی کند. اما اینکه اسرائیل 

به دنبال تکرار سناریوی سال ۱۹۸۲ باشد، من آن را بعید می دانم.

  چرا؟  �
چون تجربیات تلخ و ســختی که اسرائیل از اشغال لبنان در حد فاصل 
۱۹۸۲ تا ســال ۲۰۰۰ داشت، باعث شده که اســرائیل دیگر به دنبال اشغال 
لبنان نباشد. لذا تصورم این است که شاید اسرائیل بعد از مهار توان زمینی، 
تسلیحاتی، عملیاتی، نظامی، موشــکی، پهپادی و کاتیوشایی حزب االله این 
مناطق را دوباره به ارتش لبنان بســپارد و خودش به سرزمین های اشغالی 
بازگردد. لذا من واقعاً بعید می دانم اســرائیل علاقه مند باشــد دوباره خود 
را درگیر مســائل لبنان کند. به همین دلیل ســناریوی پررنگ این اســت که 
یــک عملیات محدود با هدف تخریب و نابودی تمام زیرســاخت ها و توان 
حزب االله در دســتور کار باشــد. بعد از اتمام عملیات احتمالا با هماهنگی 
آمریکا، فرانســه، ســازمان ملل، شــورای امنیت و چند کشــور منطقه ای 
مناســبات جدیدی برای اداره و نظارت بر این مناطق تا حد فاصل رودخانه 
لیتانی طراحی شــود. اما همه این موضوعات منوط به شــدت و وســعت 
عملیات زمینی اســرائیل و همچنین توان پاســخ گویی حزب االله دارد؛ باید 

ببینیم طی روزها و هفته های آینده چه اتفاقاتی روی می دهد.
  در روزها و هفته های اخیر که شــاهد حمــلات، عملیات ها و تجاوزات   �

اسرائیل به لبنان هســتیم، نکته ای که در محافل رسانه ای و تحلیلی مغفول 
مانده، ناظر به آینده سیاسی لبنان است. آیا بعد از ترور سیدحسن نصراالله 
و وضعیتی که برای حزب االله شکل گرفته است شاهد بر هم خوردن بالانس 
سیاسی بین جریان هشتم مارس و جریان ۱۴ مارس خواهیم بود؟ آیا دیگر 

اساسا جریان ۸ مارسی باقی خواهد ماند؟
درســت است که بعد از ترور سیدحســن نصراالله وضعیت خوبی برای 
حزب االله وجود ندارد، اما پاسخ به این سؤال شما منوط به تحولات روزهای 
آینــده و معادلات جنگ حــزب االله و لبنان اســت. اگر ما فــرض را بر این 
بگذاریم که حزب االله لبنان، محور جریان ۸ مارس اســت به نظر نمی رسد 
که این جریان به طور کامل از بین برود. اگرچه که به شدت تضعیف خواهد 

شد. اما کناررفتن کامل آن بعید است.
  به چه دلیل؟  �

چون به هــر حال حزب االله لبنان در کنار جنبــش امل، نماینده جامعه 
شــیعه لبنان اســت. ما طوایف مســیحی و همچنین طوایف اهل سنت را 
هم داریم و طبق توافق طائف، پســت نخست وزیری به اهل سنت، رئیس 
پارلمان به شــیعیان و رئیس جمهور به مســیحیان می رســد. حالا با ترور 
سیدحســن نصراالله و وضعیت حزب االله، اینکه ایــن بالانس بین جریان ۸ 
مارس و ۱۴ مارس به هم بخورد و توافق طائف و این نظم سیاسی در لبنان 
صــورت دیگری پیدا کند در گرو اتفاقات چند روز آینده اســت؛ فعلًا نجیب 
میقاتی به عنوان نخســت وزیر موقت پیشــنهاد داده است که در وضعیت 
کنونی تمام احزاب سیاســی روی رئیس جمهور و نخست وزیر دائم توافق 
کنند تا دولت تشکیل شود. در این شرایط شاید حزب االله هم نگاهی متفاوت 
از قبل داشــته باشد و سعی کند دولت دائم تشــکیل شود، ولو آنکه گزینه 
نخســت وزیری در تضاد با اهداف و نگاه سیاســی حزب االله باشد. چون به 
هر حال بدون تفاهم و توافق با جریان ۱۴ مارس هم امکان تشــکیل دولت 

وجود ندارد.
  گفتید که حزب االله سعی می کند دولت دائم در لبنان تشکیل شود، ولو   �

آنکه گزینه نخست وزیری در تضاد با اهداف و نگاه سیاسی حزب االله باشد. 
شــرایط اضطراری فعلی باعث می شود که حزب االله حتی با نخست وزیری 

فردی چون سعد حریری هم موافقت کند؟
بــا توجه به نکاتی که گفتم به نظر می رســد که حــزب االله هم فارغ از 
اینکه چه گزینه ای به جای سیدحسن نصراالله، دبیرکل شود فعلا تلاش دارد 
وضعیت سیاســی لبنان سر و سامان پیدا کند. این را هم در نظر بگیریم که 
حزب االله قطعاً نمی خواهد در چنین شرایطی، هم در جبهه فضای سیاسی 
داخلــی لبنان با دیگــر احزاب و جریانات لبنانی و هــم در جبهه نظامی با 
اسرائیل وارد تنش شود. به همین دلیل شاید با گزینه ای نظیر سعد حریری 

یا حتی گزینه های نزدیک به او موافقت کند تا دولت دائمی تشکیل شود.

محسن جلیلوند در گفت وگو با «شرق» با اشاره به ضرورت هدف گذاری دیپلماسی فعال

نباید بگذاریم کف تهدید امنیتی به سقف تهدید موجودیت برسد
گفت وگو

سیـاستسیـاست

 مالک مصــدق: مجموعــه تحــولات منطقه بعــد از ترور 
سیدحســن نصــراالله وارد فضــای جدیــد و در عین حــال 
بی ســابقه ای شده است و اکنون ارتش اسرائیل خود را وارد 
معادله جنگ زمینی در جنوب لبنان کرده است که می تواند 
سلسله کنش ها و واکنش ها و همچنین زنجیره ای از اتفاقات 
را در لبنان و کل منطقه خاورمیانه به دنبال داشته باشد. در 
ایــن میان، برخی ناظران قائل به نزدیک تر شــدن دایره تنش 
به تهران هســتند. از این رو در گفت وگویی با محسن جلیلوند 
به بررســی دقیق تر سناریوهای مد نظر اســرائیل برای ورود 
بــه جنگ زمینــی در جنوب لبنــان پرداخته ایــم و در ادامه 
گپ وگفت با این تحلیلگر ارشــد مسائل بین الملل، موضوع 
تنش احتمالی منطقه ای و کشیده شــدن پــای ایران به یک 
درگیری را به بوته تحلیل برده ایم که در ادامه مشــروح این 

گفت وگو را می خوانید.
   

 جناب جلیلوند، برای اولین ســؤال به برنامه اســرائیل   �
درباره جنوب لبنان بپردازیم. ارزیابی شــما درباره ســناریوهای تل آویو چیست؟ آیا 
اســرائیلی ها ســعی در وارد کردن ضربه مقطعی به حزب االله و بازگشت به فلسطین 
اشغالی دارند یا موضوع عقب نشینی حزب االله تا پشت رودخانه لیتانی بنا بر قطع نامه 
۱۷۰۱ در دســتور کار است و یا مانند سناریوی ســال ۱۹۸۲ به دنبال اشغال بخشی از 

خاک لبنان هستند؟
واقعا نمی توان با قاطعیت گفت که اســرائیلی ها بــه دنبال پیاده کردن کدام یک از 
این سه سناریو یا سناریوهای احتمالی دیگر هستند. کمااینکه ما دیدیم درباره نوار غزه، 
نتانیاهو اعلام کرده بود که فقط به دنبال عملیات محدود زمینی در شــمال این باریکه 
خواهد بود، اما شــاهدیم در این یک ســال که کل نوار غزه مورد حمله و هجمه قرار 
گرفت و اکنون به دنبال برنامه بلند مدت با هدف حضور نظامی اسرائیل در این باریکه 
هســتند. به همین دلیل نمی توان روی ادعاهای مقامات اسرائیلی درباره جنوب لبنان 
دســت به تحلیل و پیش بینی قاطع زد. ضمن اینکه معادلات جنگ به هیچ عنوان قابل 
پیش بینی نیســتند. برای مثال در جنگ ایران و عراق، صدام حسین همان ماه های اول، 
پنج اســتان ما را اشــغال و ویران کرد و تصور بر این بود که تهران به ســمت صلح و 
پذیرش شــروط بغداد خواهد رفت؛ اما دیدیم که معادلات جنگ تغییر  کرد. به همین 
دلیل نمی توان از هم اکنون دســت برتر را برای اســرائیلی ها قائل بود و تصور کرد که 
پیــروز میدان، نتانیاهو اســت. در مثال دیگر و در موضوع دانکرک هم تمام ســربازان 
متفقین محاصره شــده بودند و به هیتلر پیشــنهاد شــده بود که همه سربازان کشته 
شــوند. اما او از کشتن این ســربازان صرف نظر کرد؛ با این ارزیابی که چرچیل تقاضای 
صلــح خواهد کــرد. اما این اتفاق روی نــداد و نهایتا هم دیدیم که سرنوشــت جنگ 
جهانی دوم چه بر ســر هیتلر آورد. ضمنا خود هیتلر هم جمله بســیار جالبی درباره 
«جنگ» دارد و گفته: «جنگ مانند وارد شــدن به یک اتاق تاریک اســت». واقعا کسی 

نمی داند با چه چیزی مواجه خواهد شد.
 خودتان کدام سناریو را نزدیک به واقعیت می دانید؟  �

فعلا طبق گفته خود اســرائیلی ها، آنها به دنبــال حمله محدود در جنوب لبنان و 
بازگرداندن لبنانی ها به پشــت رودخانه لیتانی طبق قطع نامه ۱۷۰۱ هستند. اما 
همان طور که گفتم موضوع معادلات جنگ اســت. واقعا باید دید که معادلات 
جنگ به چه ســمتی پیش می رود. شــاید معادلات به ســمتی پیش رفت که 
اســرائیلی ها به دنبال اشــغال جنوب لبنان باشند. شما به ســال ۱۹۸۲ اشاره 
کردید. در همان جنگ ۱۹۸۲ میلادی هم مناخیم بگین واقعا به دنبال اشــغال 

لبنان نبود، اما آریل شارون او را قانع کرد که حتی بیروت را هم اشغال کند.
 اما بارها گفته شــده که جنگ حاصل محاسبه نیســت، حاصل سوءمحاسبه   �

است. واقعا اکنون سوء محاسبه ای در طرف اسرائیلی در جریان است؟
فعلا که اســرائیلی ها ادعا می کنند اگر سوء محاســبه ای هم وجود دارد، در 
طرف مقابل بوده که عملیات طوفان الاقصی در ۷ اکتبر را کلید زد و اگر اسرائیل 
عملیاتی در غزه و یا در لبنان انجام داده، صرفا واکنشی به آن سوءمحاسبه بوده 
است. اما شــاید تحولات یک سال گذشته در غزه و همچنین عملیات های یکی 
دو مــاه اخیر در جنوب لبنان، انفجار پیجرها، ترور حلقه فرماندهان حزب االله و 
همچنین ترور سیدحســن نصراالله و اکنون تــلاش برای حمله زمینی در جنوب 
لبنان،  تأکید دارم که شــاید اسرائیل را هم به سوء محاسبه بکشاند. در یک مورد، 
آن چیزی که گزارش ها می گویند  حزب االله اکنون ۱۵۰ هزار موشــک دارد. خب 
طبــق معادلات جنگ  حتی اگر حزب االله ۱۰ هزار موشــک را هم اســتفاده کند 
روند تحولات جنــگ کاملا تغییر خواهد کرد. فعلا مــا نمی دانیم این ادعاها و 
گزارش ها چقدر واقعیت دارد یا ندارد. به همین دلیل اســت که ما نمی توانیم 
درباره معادلات جنگ یک پیش بینی صددرصدی و قاطع داشــته باشــیم. باید 
ببینیم سناریوی اسرائیل برای جنوب لبنان چه خواهد بود و از آن طرف، قدرت، 
شدت و وســعت واکنش حزب االله به هر گونه حمله اسرائیل تا چه حد خواهد 

بود. این میان بسیاری از پارامترهای دیگر هم مؤثر است.
 چه پارامتری؟  �

مهم ترین پارامتر نقش آفرینی بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای است.
 اما تحولات فراتر از لبنان و فلســطین را چگونه می بینید؟ آیا واقعا اسرائیل   �

خــود را قائل و محدود به این دو جبهه می داند یا راهبرد گســترش جنگ و یک 
بحران منطقه ای را در ســر دارد؟ فراموش نکنیم که نتانیاهو یک پیام ویدئویی 
را روز دوشــنبه خطاب به مردم ایران منتشر کرد که بســیاری از آن بوی جنگ 

استشمام کردند. تحلیل شما هم همین است؟
نکته بســیار مهمی کــه وجود دارد این اســت که اکنون تحــولات جنوب 
لبنان، مســیر تنش منطقه ای را برای اســرائیل و نتانیاهو روشــن خواهد کرد. 
اگر حزب االله بتواند به شــکل جدی روی برنامه های اســرائیل اثرگذار باشــد و 
پیشــروی های نظامی و میدانــی اش را محدود کند، به نظر نمی رســد نتانیاهو 
پتانسیل بحران آفرینی منطقه ای را داشته باشد؛ چون در دو جبهه غزه و جنوب 
لبنان درگیر اســت. اما چون عملیات های اســرائیل در یک سال گذشته در غزه 
و همچنیــن انفجــار پیجرها، ترور حلقه فرماندهان حــزب االله و همچنین ترور 
سید حســن نصراالله، آن واکنش جدی را به دنبال نداشته است، اکنون نتانیاهو 
تصور می کند که توان لازم برای تســری و تعمیم بحران و جنگ را به خارج از 

مرزهای لبنان و فلسطین اشغالی دارد.
من تصورم این اســت که نتانیاهو با دیپلماسی عمومی، زمینه چینی تحریک 
افکار عمومی در ایران را کلید زده اســت. به هر حال باید اذعان کرد که نتانیاهو 
با پیام ویدئویی خطاب به مردم ایران به دنبال دامن زدن به گسل دولت و ملت 
در ایران است. من پیام ویدئویی بنیامین نتانیاهو را چندین بار دیدم و با قاطعیت 
می گویم که او روی شــکاف دولــت و ملت تمرکز کرده اســت. حالا اینکه در 
لایه های بعدی بتوان تحلیلی درباره کلیدزدن جنگ با ایران داشــت یا نه، باید 

موضوع را کاملا در یک فضای تحلیلی جداگانه  بررسی کرد.
 چرا؟  �

چون اقتضائات جنگ با ایران کاملا متفاوت از لبنان، فلســطین، عراق، یمن، 
ســوریه و... است. با این حال موضوع شــکاف دولت و ملت بسیار جدی است. 
شما به تجربه اتحاد جماهیر شوروی نگاه کنید. اتحاد جماهیر شوروی ۱۰ هزار 
موشــک قاره پیما داشــت. حدود ۲۰۰۰ فروند جنگنده، ۳۰۰۰ تانک و یک ارتش 
چهار میلیونی، اما حتی بدون شــلیک یک گلوله شاهد بودیم که اتحاد جماهیر 
شــوروی چگونه از درون به چندین کشور تقسیم شد. اما درعین حال دیدیم که 

آمریکا چگونه در جنگ ویتنام یا در جنگ افغانستان، زمین گیر شد. اینها نشان می دهد 
کــه وقتی مــردم و ملت در هر کشــوری ارتباط قوی و حمایت جــدی از دولت خود 
داشــته باشــند اساســا معادلات کاملا متفاوت خواهد بود. البته این پیام تصویری به 
معنای دست برتر نتانیاهو نیست. در تمام این سال ها نخست وزیر اسرائیل بارها از این 
اقدامات انجام داده اســت. اما نکته اینجاست که هیچ کدام از این اتفاقات با تحولات 
یک ساله گذشته قابل قیاس نیســت. به همین دلیل باید با یک عینک دیگر موضوع را 

بررسی کرد.
 عنوان داشــتید برای تحلیل موضوع تنش با ایران باید در یک فضای تحلیلی آن را   �

بررسی کرد. منظورتان چه فضای تحلیلی است؟
همان گونــه کــه قبل تر عنــوان داشــتم، نتانیاهــو در آن پیام تصویری بــه دنبال 
دست گذاشــتن روی شــکاف دولت و ملت بود. اما در عین حال نخســت وزیر اسرائیل 
تصور می کند در چنین شرایطی می تواند فضایی را ایجاد کند که پای ایران را به جنگ 
بکشــاند؛ البته نه جنگ با اســرائیل، بلکه جنگ با آمریکا. بــه هر حال ما می بینیم که 
طی یک هفته گذشــته آمریکایی ها یک سوم نیروی دریایی خود را به خاورمیانه گسیل 

کرده اند و چندین هزار سرباز دیگر راهی منطقه شده اند. لذا در تحلیل 
نهایی، موضوع جنگ ایران و اســرائیل نیست، بلکه مسئله ایجاد یک 
تنشــی اســت که نهایتا درگیری مســتقیم ایران و آمریکا را به دنبال 

داشته باشد.
 از شکاف دولت و ملت گفتید، اما واقعا در شرایط کنونی سناریوی   �

ایدئال تهران چیســت؟ به هر حال ما بعد از ترور سیدحسن نصراالله 
شاهد یک دوقطبی تحلیلی هستیم که در یک سو برخی از لزوم واکنش 
قاطع و پاسخ نظامی می گویند و در ســوی دیگر نیز مسئله تله جنگ 
مطرح اســت که حضرت عالی هم قائل به آن هستید. واقعا از منظر 
شــما چه سناریویی کمترین هزینه و بیشــترین منفعت را برای ایران 

خواهد داشت؟
ببینید، ما بعد از ترور ســردار سلیمانی وارد یک فضایی شدیم که 
بــه آن فضای «نه جنــگ و نه مذاکره» می گویند کــه در دولت دوم 
روحانی و همچنین در دولت رئیسی پیگیری شد. اما واقعیت امر این 
اســت که بعد از عملیات طوفان الاقصی، دیگر سیاست «نه جنگ و 
نه مذاکره» برای تهران جواب گو نیســت؛ یعنی نمی تواند در شرایط 

کنونی راهبرد «نه جنگ و نه مذاکره» را پیش ببرد.
 با این اوصاف سناریوی جایگزین چیست؟  �

ســناریوی جایگزین «نه جنگ و نه مذاکره»، راهبــرد «نه جنگ و نه اجازه جنگ از 
طریق مذاکره» است.

 این یعنی چه؟ یعنی توسل به اهرم دیپلماسی برای عدم وقوع جنگ؟  �
دقیقا. ما واقعــا باید در عین حالی که تمایلی به ورود جنگ نداریم، با دیپلماســی 
فعال منطقه ای و فرامنطقه ای اجازه پیاده شدن برنامه های اسرائیل برای کشاندن پای 
ایران به یک جنگ منطقه ای را ندهیم. من تصورم این است که اکنون دشمن به دنبال 
تکرار برنامه های ســال ۱۹۹۱ میلادی در قبال عراق برای ایران در ســال ۲۰۲۴ اســت. 
یعنی ســعی می کنند یک جنگ منطقــه ای را برای ایران طرح  ریــزی کنند که بعد به 
درگیری مســتقیم با آمریکا و دیگر قدرت ها کشــیده شود و در نهایت در شورای امنیت 
ســازمان ملل و ذیل قطع نامه ها تمام امتیازات موشکی، پهپادی، منطقه ای، نظامی و 
دفاعی ایران محدود شــود. لذا من معتقــدم از نظر تئوریک باید ما یک وضعیت کاملا 

متفاوت را تعریف کنیم.
 چه وضعیتی؟  �

تغییر در حد فاصل «تهدید امنیت» تا «تهدید موجودیت». چون کشورها حد فاصل 
بین امنیت و موجودیت باید بیشــترین و بهترین عملکرد را داشــته باشــند. زمانی که 
کشــور با تهدید امنیت مواجه باشــد، می تواند با برخی برنامه ریزی ها امنیت را دوباره 
بازتولیــد و بازتعریف کند؛ امــا هیچ نظام تصمیم گیری روی موجودیت خود ریســک 
نمی کنــد. اکنون اســرائیلی ها و کلا دنیای غرب روی حد فاصــل موجودیت و امنیت 
ایران برنامه ریزی می کنند. یعنی شما تهدید امنیتی را کف موضوع و تهدید موجودیت 
را ســقف موضوع در نظر بگیرید و اکنون غرب و اســرائیل روی این کف و سقف با هم 
معامله کرده اند. ما باید روی تهدیدات امنیتی دســت به یک باز تعریف و یک بازتولید 
جدی از معادلات ذیل دیپلماسی فعال بزنیم. اما به هر طریقی شده نباید اجازه دهیم 

که کف تهدید امنیتی به سقف تهدید موجودیت نزدیک شود.

در گفت وگو با قاسم محبعلی بررسی شد
آینده حزب االله و لبنان

 بعد از عملیات زمینی اسرائیل


